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 شناسايی و بررسی مهم ترين عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر 
 در شكل گيری و گسترش گرايش بانوان شهرنشين ايرانی 

به استفاده از پوشش های نامناسب 
)تحليل ثانوية مقالات فارسی منتشر شده در يك دهة اخير(

تاريخ دريافت مقاله: 93/7/9
تاريخ تأييد مقاله: 93/10/27 

مريم يارمحمّد توسكی*  
سعيد نريمانی**  

چکیده
این مقاله با هدف شناسایی و بررسی مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در شکل گیری 
و گسترش گرایش بانوان شهرنشــین ایرانی به استفاده از پوشش های نامناسب نگاشته شده 
است. روش مطالعه تحلیل ثانویه، جامعة آماری مقالات فارسی مربوط به پوشش بانوان ایرانی 
منتشــر شــده در یک دهة اخیر به تعداد 234 مقاله، روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند 
و حجم نمونه هفده مقاله بوده اســت. براســاس یافته های به دســت آمده از بررسی مقالات 
منتخب در حوزة مدنظر، ضعف عملکرد مادران، گروه های همسال، هنرپیشه ها و بازیگران زن 
تلویزیون و ســینما در ارائة الگوهای مناسب پوشش، ارائة الگوهای نامناسب پوشش از طریق 
برنامه های ماهواره ای و اینترنتی، ضعف حساســیت و نظارت والدین بر نوع و نحوة پوشــش 
فرزندان دختر، و فرهنگ پذیری از فرهنگ غرب در نوع و نحوة پوشــش در شــکل گیری و 
گسترش گرایش بانوان شهرنشین ایرانی به استفاده از پوشش های نامناسب بیشترین نقش را 
داشته اند. در نهایت نیز پیشنهادهایی به منظور بهبود وضعیت پوشش بانوان شهرنشین ایرانی 

ارائه شده است. 
واژگان کلیدی: مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی، بانوان شهرنشین ایرانی، پوشش های 

نامناسب، مقالات، تحلیل ثانویه. 

Email: m-y.touski@iau-arak.ac.ir   .استاديار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك *
Email: saeednaimani85@gmail.com    .كارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك **
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مقدمهوطرحمسئله
پوشش بانوان واقعيتی اجتماعی در جامعه مذهبی ماست كه اگر معيارهای آن به درستی 
رعايت شود در حفظ ارزش زن و تحكيم بنيان خانواده، جلوگيری ازآسيب های اجتماعی و 
تحقق امنيت اجتماعی و... بسيار مؤثر است، اما اگر به هر علتی ميل و جاذبه برای پيروی از 
آن وجود نداشته باشد و حدود آن به درستی رعايت نشود با »مسئلۀ پوشش« و يا »اختلال 
هنجاری در پوشش« روبه رو می شويم كه می توان آن را نوعی ناهنجاری پوششی تلقی كرد 
و درواقع تابعی از ناهنجاری اجتماعی است. مسئله ای كه هم اكنون جامعۀ ايرانی در شهرها 
با استناد به نتايج تحقيقات رضايی )1382(، اسماعيلی و كريمی تبار )1383(، محمّدی )1384(، 
نخعی )1385(، زين آبادی )1386(، نيلچی زاده )1386(، بهرام زاده و لطفی )1390(، ســلاجقه و 
موســی پور )1390(، شــربتيان )1390(، كاويانی و همكاران )1390(، مختاريان پور و گنجعلی 
)1390(، فض الهی قمشــی )1391(، فرهنگی و كيانا )1391(، رستگار خالد و همكاران )1391(، 

عباس زاده و همكاران )1391(، خوشــخويی و همكاران )1392(، و عرب بافرانی و ملاحسنی 
)1392( با آن روبه رو اســت و دغدغۀ بسياری از نخبگان فرهنگی، اجتماعی، دينی، سياسی، 

و موجب جريحه دار شــدن احساسات بسياری از اقشار اجتماعی شده است. درواقع مسئلۀ 
پوشــش بانوان شهرنشين به اين دليل اهميت دارد كه »علاوه  بر اختلال در آرامش روانی 
شــهروندان، گسترش مفاسد اجتماعی، ســقوط ارزش های اخلاقی و شخصيتی، و تزلزل 
ساختار دينی و فرهنگی فرد و خانواده را نيز در شهرها رقم زده است« )شربتيان،1390: 83-82(. 
مسئلۀ پوشش بانوان شهرنشين به عنوان يكی از مهم ترين مسائل اين بانوان و يكی از 
بااهميت ترين مسائل فرهنگی و اجتماعی در ايران و به طور خاص جمهوری اسلامی ايران 
به يكی از پيچيده ترين مســائلی مبدل شــده كه نظام با آن مواجه است و احتمالاً دامنۀ 
اين مسئله در آينده نيزگسترده تر خواهد شد؛ مسئله ای كه شايد بی توجهی به پيچيدگی 
و برخــورد ســاده انگارانه با آن به نتايج عكس منجر شــود. در نتيجه لزوم شناســايی و 
بررســی عوامل مؤثر در شــكل گيری و گســترش آن به منظور ارائۀ راهكارهای مناسب 
برای برطرف كردن علل تأثيرگذار بيش ازپيش احساس می شود. ازاين رو، اگرچه می توان 
عوامل بســياری )فرهنگی، اجتماعی، روانی، بيولوژيكی و سياســی( را مؤثر دانست و به 
تشــريح جزئيات آن پرداخت، اما ازآنجاكه پوشش زن پديده ای فرهنگی است و با نگاهی 
جامعه شناختی در بستری از روابط اجتماعی شكل می گيرد، آنچه در اين پژوهش مدنظر 
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اســت بازنگری در تحقيقات انجام شــدۀ يك دهۀ اخير و شناســايی عوامل اجتماعی و 
فرهنگی مؤثر در شــكل گيری و گســترش گرايش بانوان شهرنشين ايرانی به استفاده از 
پوشش های نامناسب برای پاسخ به اين سؤال است: مهم ترين عوامل اجتماعی و فرهنگی 
مؤثر در شكل گيری و گسترش گرايش بانوان شهرنشين ايرانی به استفاده از پوشش های 
نامناسب با استناد به يافته های پژوهشی تحقيقات انجام شده در يك دهۀ اخير كدام اند؟ 

اهدافپژوهش
شناسايی و بررسی مهم ترين عوامل اجتماعی مؤثر در شكل گيری و گسترش گرايش 
بانوان شهرنشــين ايرانی به استفاده از پوشش های نامناسب در تحقيقات انجام شدۀ يك 

دهۀ اخير؛
شناسايی و بررسی مهم ترين عوامل فرهنگی مؤثر در شكل گيری و گسترش گرايش 
بانوان شهرنشــين ايرانی به استفاده از پوشش های نامناسب در تحقيقات انجام شدۀ يك 

دهۀ اخير؛
ارائۀ راهكار براســاس يافته ها در تحقيقات انجام شــده برای بهبود وضعيت پوشش 

بانوان شهرنشين ايرانی؛

تعريفاصطلاحاتوواژگان
ازآن جاكه در جامعۀ ما به دليل رواج اعتقادات دينی و وجود دســتور حجاب به مثابۀ 
الزامی در پوشــش زنانه، دو مفهوم پوشش و حجاب تا حدی درهم گره خورده و پوشش 
بانوان در ايران بيش از آنكه امری عرفی باشد، دينی است و يكی از مهم ترين مباحثی كه 
در توضيح پوشــش بانوان بايد به آن اشاره كرد حجاب است، در راستای مسئله و هدف 
اصلی اين تحقيق علاوه بر ارائۀ تعريفی از بدپوششی، تعريف بدحجابی نيز بيان می شود. 

پوشش
»پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چيزی است و اصولاً هر چيزی كه روی چيز 
ديگر را بپوشاند، پوشاك می باشد« )عميد، 1362: 344(. همچنين به معنای لباس و حجاب 

آمده است )معين، 1378: 274(.



ب
اس

امن
ی ن

ها
ش 

وش
ز پ

ه ا
اد

تف
اس

به 
ن 

شی
هرن

 ش
ان

انو
ش ب

رای
ل گ

وام
ی ع

رس
بر

148

81
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
93

یز 
پای

»در زبان فارسی برای لباس، واژه های »پوشش«، »تن پوش« و»پوشاك« را داريم. لفظ لباس 
كه همان پوشــش است، از مصدر پوشيدن گرفته شده كه به معنی پنهان كردن و از نظر دور 
كردن است، به اين مفهوم كه لباس برای مردم ما، وسيله ای برای پوشاندن تن است كه به طور 
طبيعی و به دلايل فرهنگی و معنوی در انتخاب اين واژه جلوه گرشده است« )حدادعادل، 1386: 41(.

حجاب
در فرهنگ فارســی معين حجاب به معنای »پرده، ستر و نقابی كه زنان چهرۀ خود 
را با آن می پوشــانند« آمده است )معين، 1387: 426(. »حجاب از نظر لغوی مصدر »حجب، 
يحجب« اســت و در كتاب های لغت به پوشانيدن، در پرده كردن و نگهداشتن« )حسينی، 
1380: 243(، »حايل، منع كردن و... آمده اســت. حجاب در لغت همان منع كردن است و 

به پوشش نيز اطلاق می شود« )آشنايی، 1373: 10(.

بدپوششیوبدحجابی
»بدپوششی به معنای نداشتن پوشش متناسب با استانداردهای متعارف عرف و بدحجابی به 
معنای نداشتن پوشش متناسب با الگوهای برگرفته از فقه اسلامی است. بنابراين برجسته ترين 
مصداق بدپوششــی و بدحجابی كه همه تلقی مشــتركی از آن دارند همان نداشتن پوشش 
مناســب است كه از آن جمله می توان به پوشيدن لباس های تنگ، بدن نما، تحريك كننده و 
بدشكل، و پوشيده نبودن برخی مواضع نيازمند پوشش اشاره كرد« )عباس زاده و ديگران، 1391: 91(.

چارچوبمفهومی
از آنجاكه اين مطالعه در جست وجوی آزمون فرضياتی خاص و تبيين و تحليل رابطۀ 
آماری ميان متغيرها نيســت، به يك چارچوب نظری معين تكيه ندارد، بلكه يك بنيان 

مفهومی به شرح ذيل دارد كه الهام بخش تفسيرها و تحليل های آن است.

نظريةيادگيریاجتماعیآلبرتبندورا1
»از نظــر باندورا، رفتــار در نتيجۀ كنش متقابل بين شــناخت و عوامل محيطی به 

1. Albert Bandura’s Social Learning Theory.
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 وجود می آيد. شــخص می تواند با كمك فرايند الگوسازی و با مشاهدۀ رفتار ديگران، چه 
به صورت تصادفی و چه آگاهانه، ياد بگيرد. انتخاب الگوی يادگيری به وســيلۀ شــخص، 
تحت تأثير عوامل مختلفی نظير سن، جنس و موقعيت اجتماعی است و الگوهای برگزيده 
شده توســط فرد می تواند مطابق با ارزش ها و هنجارهای رسمی جامعه باشد. همچنين 
فرد ممكن است الگوهای رفتارانحرافی را برگزيند. بر همين اساس، فرايند »مدل سازی«1 
در كانــون توجه نظريۀ يادگيری اجتماعی قرار دارد كه در آن، شــخص رفتار اجتماعی 
ديگران را به وسيلۀ مشــاهده و تقليد ياد می گيرد و آموختنی ها از طريق پاداش و تنبيه 

تقويت می شود« )كاوه، 1391(.

نظريةجامعهپذيریپارسونز2
»پارســونز جامعه پذيــری را فراينــدی می داند كه طــی آن الگوهــای فرهنگی، 
 يعنــی ارزش هــا، اعتقــادات، زبــان و نمادهــا در نظام شــخصيت درونی می شــوند. 
وی فراينــد جامعه پذيری را ناشــی از يــك ارتباط همه جانبه ميــان نظام های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی، سياســی، و اقتصادی می داند و معتقد است جامعه پذيری عمدتاً در 
 خانواده، گروه های همسال، نظام آموزشی جامعه، و وسايل ارتباط جمعی انجام می گيرد« 

)روشه، 1389: 104(.

نظريةشرمندهسازیجانبريتويت3
»جان بريتويت از كنترل افراد توســط جامعه از طريق شرمنده سازی بحث می كند. 
به نظر وی شرمنده ســازی نوعی ابزار عدم تأييد اجتماعی نسبت به رفتاری خاص برای 
تحريك ندامت در شــخص منحرف اســت. بريتويت از دو نوع شرمنده ســازی صحبت 
می كند: 1. شرمنده ســازی جداكننده4 كه طی آن كج رفتار، بدنــام، طرد و در نتيجه از 
جامعۀ هم نوايان تبعيد می شــود و 2. شرمنده سازی پيوند دهنده )بازپذيرنده(5 كه ضمن 
اعلام درك احســاس كج رفتار و ناديده گرفتن تخلف وی و حتی ابراز احترام به او، نوعی 

1. Modeling.
2. Parson’s Socialization Theory.
3. John Braithwaite›s Shaming Theory.
4. Disintegrative Shaming.
5. Reintegrative Shaming.
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احســاس تقصير در او ايجاد كرده، نهايتاً او را از ادامۀ كج رفتاری بازمی دارد و از بازگشت 
او به جمع هم نوايان استقبال می كند« )صديق سروستانی، 1387: 54(.

نظريةاشاعةفرهنگیژانپواريه1
»اشــاعۀ فرهنگی فرايندی است كه به وســيلۀ آن عناصر يا مجموعه های فرهنگی از 
يك فرهنگ يا جامعه به فرهنگ يا جامعۀ ديگر منتقل می شوند و تدريجاً جذب فرهنگ 

.)146-Kroeber, 1964: 142( »اخير گشته و سبب دگرگونی آن می گردند
»ژان پواريه، چهار باور فكری را برای اشــاعه گرايی2 برمی شــمارد: نخســت، باور به 
محدود بودن قدرت ابداع در انســان، ابداع ها محدود و اشــاعه ها فراوان اند؛ دوم، باور به 
تمــاس و همجواری فرهنگ ها به مثابۀ دليل تغيير فرهنگی؛ ســوم، دگرگونی پديده های 
وارد شــده در فرهنگ جديد، تحت شــرايط خاص آن فرهنگ و شرايط خاص انتقال؛ و 

چهارم، وجود وابستگی متقابل ميان عناصر فرهنگی اشاعه يافته« )فكوهی، 1392: 145(.
»اشــاعۀ فرهنگی از طريق هم جواری جغرافيايی، پيروزی در جنگ، اشغال نظامی، 
مهاجرت، و امروزه به وســيلۀ تكنولوژی نوين ارتباطی برقرار گردد كه در اين صورت مرز 
مشــترك با فرهنگ پذيری3 پيدا می كند. فرهنگ پذيری نوعی از اشاعۀ فرهنگی از طريق 
تماس نزديك و مداوم ميان فرهنگ هاست كه می تواند اختياری يا تحميلی باشد كه اگر 
انتقال عناصر فرهنگی از فرهنگی به فرهنگ ديگر تحميلی، بيشتر و با برنامه باشد عنوان 

هجوم فرهنگی4 می گيرد« )واگو، 1372: 160-157(.
»به طوركلی می توان اشاعۀ فرهنگی را به سه دسته تقسيم كرد:

1. اشــاعۀ مستقيم:5 زمانی كه دو فرهنگ در قرابت و مجاورت يكديگر قرار می گيرند، 
مانند ازدواج، تجارت،گاهی اوقات دوران جنگ را هم می توان در اين تقسيم بندی قرار داد.

2. اشــاعۀ اجباری:6 زمانی رخ می دهد كه يك فرهنگ، فرهنگی ديگر را مطيع خود 
سازد وآداب ورسوم خود را به فرهنگ مغلوب تحميل نمايد.

1. Jean Poirie’s Cultural Diffusion Theory.
2. Diffusionism.
3. Acculturation.
4. Cultural Invasion.
5. Direct Diffusion.
6. Forced Diffusion.
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3. اشــاعۀ غيرمستقيم:1 امروزه اشاعۀ غيرمستقيم به دليل وجود رسانه های جمعی و 
اينترنت بسيار رايج است« )صالحی اميری، 1386: 44(.

روشتحقيق
نوع روش در اين تحقيق، تحليل ثانويه2 است كه هاكيم3، آن را چنين تعريف می كند: 
»هر تحليل بعدی )ثانوی(، مجموعه ای از اطلاعات موجود است كه تفسير، نتيجه گيری يا 
شناختی افزون بر گزارش اول يا متفاوت با آن را ارائه می دهد« )بيكر، 1386: 307(. جامعۀ آماری 
مقالات فارســی مربوط به پوشش بانوان ايرانی منتشر شده در يك دهۀ اخير و نمايه شده 
در بانك های اطلاعاتی مگيران، نورمگز، و اسِ آی دی )اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی( 
به تعداد 234 مقاله اســت. ازآنجاكه همۀ مقاله های بررســی شــده در راستای مسئله و 
هدف اصلی پژوهش نبوده اند، همچنين با لحاظ كردن معيارهای انتشار در مجلات علمی 
معتبر، مقبوليت چارچوب نظری و مفهومی در مقالات تجربی و محاســبه پايايی وروايی 
در اين مقالات، اســتفاده از منابع معتبر و قابل استناد و نيز برخورداری از فراوانی منابع 
در مقالات اسنادی برای انتخاب نمونۀ تحقيق، با استفاده از روش نمونه گيری غيرتصادفی 
هدفمند4 هفده مقاله كه بيشــتر آنها رتبۀ علمی ـ پژوهشی دارند برای استخراج داده ها 
انتخاب شــده اند. »درواقــع در اين روش نمونه گيــری محقق از ميــان جامعۀ آماری، 
 تعمداً نمونه هايی را انتخاب می كند كه با هدف پژوهش بيشــترين ســازگاری را دارند« 
)فرانكفــورد ونچمياس ،1381: 264(. بنابراين معيار انتخــاب نمونه ها در اين روش نمونه گيری 

نظر شخصی محقق بوده كه البته اين نظر بر مسئله و هدف اصلی تحقيق استوار است. 
در ايــن مطالعه با روش تحليل ثانويه، مقالات منتشــر شــده در حــوزۀ مدنظر مورد 
بازنگری و بررســی قرار می گيرنــد، اما اطلاعات به دســت آمده از مقالات مورد بررســی، 
تجزيه وتحليــل آماری نمی شــوند، بلكــه داده های حاصــل از مقالات منتخــب، تلفيق و 
تلخيــص، و از آنها برای پاســخ گويی به پرســش آغازيــن و نيل به هــدف اصلی تحقيق 
اســتفاده خواهد شــد. »از نظر نيومن،5 بازنگری پيشــينۀ تحقيق اهــداف مختلفي دارد 

1. Indirect Diffusion.
2. Secondary Analysis.
3. Hakim.
4. Purposeful Non-Random Sampling.
5. Neuman.
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 كــه يكــي از آنها تلفيــق و تلخيص موضوعــات جديد در يــك حوزۀ مطالعاتي اســت« 
)Neuman, 2000: 446-447(. تحقيقات انجام شــده در يك دهۀ اخير )منتشــر شده در قالب 

مقالات( در ارتباط با عوامل مؤثر در شــكل گيری و گسترش گرايش بانوان شهرنشين ايرانی 
به استفاده از پوشش های نامناسب را می توان به سه دسته تقسيم كرد؛ يك دسته تحقيقات 
)مقالات( اسنادي كه اين مطالعات عمدتاً با ديدي انتقادي به تشريح عوامل مؤثر بر گرايش 
بانوان شهرنشين ايرانی به استفاده از پوشش های نامناسب پرداخته  است، دستۀ دوم مطالعات 
تجربي كه عوامل مؤثر بر گرايش بانوان شهرنشين ايرانی به استفاده از پوشش های نامناسب را 
شناسايی و مورد بررسی قرار داده است، دستۀ سوم مجموعه ای از مطالعات )مقالات( تجربی و 
اسنادی كه عوامل مؤثر بر گرايش بانوان شهرنشين ايرانی به پوشش اسلامی، جايز و مناسب 
همچنين شــكل گيری و گســترش گرايش اين بانوان به استفاده از پوشش های نامناسب را 
مورد شناسايی، بررسی و تشريح قرار داده  است. درحقيقت، همان طور كه تحقيقات نوع اول 
به تشــريح عوامل مؤثر در افزايش گرايش بانوان شهرنشين ايرانی به استفاده از پوشش های 
نامناســب و تحقيقات نوع دوم عوامل مؤثر در شــكل گيری گرايش بانوان شهرنشــين به 
استفاده از پوشش های نامناسب در جامعه را مورد شناسايی و بررسی قرار داده اند، تحقيقات 
نوع سوم عوامل مؤثر بر رعايت معيارهای پوشش اسلامی، جايز و مناسب همچنين عوامل 
شكل گيری و گسترش گرايش به استفاده از پوشش های نامناسب در ميان بانوان شهرنشين 
ايرانی را مورد شناســايی، بررســی و تشــريح قرار داده اند. در اين تحقيق بعد از بازنگری 
مقالات منتشــر شده در هر سه دســته، به منظور پاسخ به مســئله و نيل به هدف اصلی 
تحقيــق، مهم ترين عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در شــكل گيری و گســترش گرايش 
بانوان شهرنشين ايرانی به استفاده از پوشش های نامناسب از منظر اين تحقيقات )مقالات( 
شناسايی بررسي مي شود. اما ضروری است به محدوديتی كه در اين قبيل مطالعات )تحليل 
ثانويه( وجود دارد اشاره شود. تفاوت در روش نمونه گيری، حجم نمونه، جامعۀ آماری، شرايط 
گردآوری داده ها، نوع پرســش ها، درمجموع يك دســت كردن يافته های پژوهشی را مشكل 
می سازد. درواقع در فرايند تلفيق يافته ها، خصلت منحصربه فرد بودن هر تحقيق ناديده گرفته 
می شود. افزون بر اين، همواره تعدادی از تحقيقات معتبر و ارزشمند هستند كه هنوز منتشر 
نشده اند و از حوزۀ دسترسی محققان بيرون مانده اند. بنابراين محققان در اين تحقيق با اذعان 

به چنين محدوديت هايی می كوشند با نهايت احتياط به تفسيراطلاعات موجود بپردازند.
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يافتهها:
ضعفعملکردمادران

نهــاد خانواده نخســتين منبع يادگيري اجتماعي برای فرزندان اســت، اما در ميان 
اعضــای خانواده، والدين به عنوان مهم ترين افراد تأثيرگــذار بر اعمال و رفتار فرزندان با 
عمــل به ارزش ها و قواعد، نقش مثبتي در به تصوير كشــيدن ذهنيت مثبت آنان از اين 
قواعد و ارزش هــا دارند. بنابراين وقتی والدين به يك ارزش يــا هنجار اجتماعی اعتقاد 
داشته باشند و آن را در رفتار و اعمال خود به كار گيرند، فرزندان نيز با آن ارزش و هنجار 
آشــنا می شــوند و در اعمال و رفتار خود به كار می گيرند. برای مثال در مقولۀ پوشــش 
بانوان »نتايج تحقيقات نشــان داده است كه هم بســتگي بالايي ميان وضعيت ظاهری و 
نوع پوشــش مادر با پوشــش دختر وجود دارد. 90/7 درصد دختران مادران شهرنشينی 
كه داراي پوشــش روسري، مانتو و شلوار بوده اند چنين پوششي داشته اند و 50/7 درصد 
دختران مادران شهرنشــين چادري نيز پوششي مشــابه مادر خود داشته اند« )شرف الدين، 

1386: 282به نقل ازعباس زاده وهمكاران، 1391: 101(. 

تأثير الگوپذيری از رفتار و عملكرد مادران در ارائۀ الگوهای پوششی به دختران خود 
در حالی اســت كه نتايج تحقيق اسماعيلی و كريمی تبار )1383(، نخعی )1385(، كاويانی و 
ديگران )1390(، و عباس زاده و ديگران )1391(، يكی از علل شكل گيری و گسترش گرايش 
به استفاده از پوشش های نامناسب توسط دختران شهرنشين را رفتار و عملكرد نامناسب 

مادرانشان در ارائۀ الگوهای مناسب پوشش به آنها عنوان كرده اند.

ضعفعملکردگروههایهمسال
يكي ديگر از عوامل مؤثر بر رفتار و اعمال افراد، »گروه هاي همســال« هســتند. اين 
گروه ها يكي از اساســي ترين اشَكال روابط اجتماعي هستند و در يادگيري هاي اجتماعي 
نقــش مهمي ايفا مي كنند. برای مثال در مقولۀ پوشــش بانوان »نتايج تحقيقات نشــان 
داده اســت كه هم بســتگي بالايي ميان نوع پوشش دوستان يك دختر با پوشش خود او 
وجود دارد. حدود 70 درصد دختران شهرنشــينی كه صميمي ترين دوستانشان چادری 
بوده اند، چنين پوششي را برگزيده بودند و 73 درصد دختران شهرنشينی كه نزديك ترين 
دوستانشــان داراي روسري و مانتو و شلوار بوده اند، چنين پوششی داشته اند« )شرف الدين، 
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1386: 282به نقل از عباس زاده و همكاران، 1391: 101(. تأثير الگوپذيری از پوشــش دوســتان بر 

دختران شهرنشــين در حالی اســت كه نتايج تحقيقات مختاريان پور و گنجعلی )1390(، 
كاويانــی و ديگران )1390(، فض الهی قمشــی )1391(، و عباس زاده و ديگران )1391( يكی 
از علل شــكل گيری و گســترش گرايش دختران شهرنشين به اســتفاده از پوشش های 

نامناسب را ارائۀ الگوهای نامناسب پوشش ازسوی دوستانشان دانسته اند.

ضعفعملکردهنرپيشههاوبازيگرانزنتلويزيونوسينما
از ديگــر افرادی كه در مقام مقايســه به آنها ارجاع و از آنها الگوبرداری می شــود و 
افراد مايل اند برنامۀ زندگي خود را متناســب با تصويــري كه از آنان دارند تنظيم كنند، 
هنرپيشه های تلويزيون و بازيگران سينما هســتند. دربارۀ اثرپذيري بانوان شهرنشين از 
هنرپيشه ها و بازيگران زن تلويزيون و سينما در مقولۀ پوشش بايد گفت يكي از مهم ترين 
ســمبل هايی كه بر رفتار بانوان شهرنشين و ارزش هاي آنها در شرايط بعد از انقلاب تأثير 
بسياری داشته، پوشش هنرپيشه ها و بازيگران زن تلويزيون و سينما بوده است. »نگاهي 
به فيلم ها و سريال هاي پخش شده از تلويزيون و تيپ شناسي هنرپيشه های زن، به خوبي 
نشان مي دهد مدل هاي لباس مورد استفاده توسط آنان تا چه حد با ارزش هاي جامعۀ ما 
ناهماهنگ اســت و اگر هم در فيلم يا سريالی اين هماهنگي وجود داشته و بانوان تصوير 
مثبتي ازشــخصيت و پوشش آن هنرپيشــه و مدل رفتاري اش مشاهده كنند، به سرعت 
هنرپيشــۀ مزبور در فيلم يا برنامۀ تلويزيوني ديگري حاضر شــده و چهرۀ بسيار متفاوتي 
از خود نشــان مي دهد« )زين آبادی، 1386: 205؛ شــربتيان،1390: 87(. نخعی نيز معتقد اســت 
هنرپيشه های زن در برخی از سريال ها و فيلم هايی كه از تلويزيون نمايش داده می شوند، 

مروج پوشش های تند و زننده هستند )نخعی، 1385: 139(.
»در ســاخت فيلم های سينمايی نيز با تغيير تدريجی ارزش ها ارائۀ الگوهای پوششی 
مناســب با فرهنگ خودی كم رنگ ترشــده اســت« )فرهنگی و كيانا، 1391: 158(. امروزه در 
ســينما، پوشيدگی مانعی برای پيشــرفت و تجدد است و يكی از شرايط لازم برای اينكه 
قهرمان زن فيلم، روشــن فكر تلقی شود اين است كه پوشش خود را به طوركامل رعايت 
نكند، »بنابراين ايده ها، ارزش ها، و افكاری به بانوان بيننده تلقين می شود كه با هنجارهای 

جامعه فرق دارد« )همان: 158(.
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»برخی از سريال ها و فيلم های داخلی متناسب با چارچوب و موازين اسلامی نيست 
و بعضی از هنرپيشه ها و بازيگران زن از پوشش لازم و مناسب برخوردار نيستند« )محمدی، 

.)69 :1384

برنامههایماهوارهایواينترنتی
بــا تهاجم رســانه های بيگانه، در وضعيــت رعايت قواعد پوششــی و رفتاری بانوان 
شهرنشين جامعۀ ما تغييراتی ايجاد شده كه اينترنت و ماهواره به عنوان يكی از عظيم ترين 
و پيچيده ترين وسايل ارتباط جمعی، آثار بسزايی در اين تحولات داشته  است. »برنامه های 
ماهــواره و اينترنت با ايجاد يك واقعيت اجتماعی بيمار و مبتنی بر فرهنگ غرب انتظارات 
از بانوان شهرنشين در اجتماع را به گونه ای تغيير داده اند كه حداقل در نيمی از آنان انتظار 
می رود برای پذيرفته شــدن در ميان ديگران، با پوشش نامناسب در جامعه حاضر شوند« 
)مختاريان پور و گنجعلی، 1390: 141(. »بنابراين امروزه مظاهر پوشش جايز برای بانوان شهرنشين 

متكثر شده و وجود انواع چادرها، روسری ها، و مانتوها مرز ميان پوشش جايز و بدپوششی 
را برای آنان از ميان برده است« )عرب بافرانی و ملاحسنی، 1392: 83(.

نتايج تحقيقات ســلاجقه و موســی پور )1390(، رســتگار خالد و همكاران )1391(، و 
خوشــخويی و ديگران )1392( نيز نشان داده كه اســتفاده از وسايل ارتباطی مدرن نظير 
ماهواره و اينترنت و گسترش اســتفاده آنها ازسوی بانوان شهرنشين، استفاده از پوشش 
ناهمنوا با هنجارهای رسمی جامعه را در ميان آنها گسترش، و گرايش به پوشش اسلامی 

و مناسب، و رعايت پوشش جايز در ميان آنها را كاهش داده است. 

ضعفنظارتوحساسيتوالدين
والديــن مهم ترين افراد در تربيت و كنترل فرزندان خود هســتند. چند ويژگی مهم 
والدين باعث شــده اســت تا كنترل هايی كه آنها اعمال می كنند كارايی بالاتری نسبت 
به ديگر كنترل های غيررســمی داشــته باشــند: 1. والدين در خانواده مخاطب خود را 
به خوبی می شناســند و مطابق با ويژگی های شــخصيتی اش، او را از انحراف بازمی دارند، 
2. كنترل های والدين معمولاً حالت عاطفی دارد و از روش ها و ســازوكار های غيررسمی 
كه طيف وســيعی را دربرمی گيرد استفاده می شود، 3. معمولاً والدين تا وقتی فرد خاطی 
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و منحرف اصلاح نشــود دست بردار نيســتند و با پيگيری ها و نظارت مستمر خود باعث 
می شوند آن شخص تغيير رفتار دهد و خود را با ساير اعضای خانواده هماهنگ سازد. 

اين در حالی است كه در زمينۀ نقش نظارتی والدين شهرنشين بر نوع و نحوۀ پوشش 
دختران خود نتيجۀ تحقيق بهرام زاده و لطفی )1390( نشــان داده است كه امروزه والدين 
شهرنشين ايرانی ديگر حساسيت فرهنگی لازم را ندارند و بر رعايت هنجارها و سنت های 
مقبول جامعه توسط دخترانشان همچون استفاده از پوشش های مناسب و رعايت فرهنگ 
پوشــيدگی چندان نظارت نمی كنند. آنان با استناد به يافته های به دست آمده از تحقيق 
خود می گويند: »كاهش حساسيت و نظارت والدين شهرنشين دربارۀ نوع و نحوۀ پوشش 
دخترانشان يكی از علل شكل گيری و گسترش گرايش به استفاده از پوشش های نامناسب 

در ميان آنها )دخترانشان( بوده است« )بهرام زاده و لطفی، 1390(. 

فرهنگپذيریازفرهنگغرب
»با وقوع انقلاب اســلامی و گسترش فرهنگ اســلامی، گرايش بانوان شهرنشين به 
رعايت پوشــش اسلامی مجدداً گســترش پيدا كرد؛ رفته رفته عموميت يافت و سپس به 
هنجار قانونی تبديل گرديد. اما پس از پايان جنگ و به ويژه در سال های اخير، مسير نزولی 
گرايش به رعايت حجاب و پوشــش اسلامی آغاز شد و تا امروز كه تقريباً عموميت خود را 
در شهرها از دست داده، ادامه يافته است. مهم ترين علت دگرگونی های فرهنگی ايجاد شده 
در اين زمينه، رويارويی فرهنگ اسلامی با فرهنگ غرب از موضع ضعف و يا همان مسئلۀ 
تهاجم فرهنگی بوده اســت« )رضايی، 1382: 51(. امروزه، در ميان بانوان شهرنشين به تأثير از 
القائات فرهنگی غرب در زمينۀ پوشش »هر روز شاهد لباس های وارداتی عجيب و غريبی 
هســتيم كه در بيشتر موارد نه تنها زيبا نيســتند بلكه هيچ يك از آنها با فرهنگ جامعۀ ما 

سنخيت ندارد و فقط تقليد كوركورانه از فرهنگ غرب است« )نيلچی زاده، 1386: 33(.

نتيجهگيری
مسئلۀ پوشش به عنوان دغدغه ای فردی و اجتماعی، الزاماتی را در تمامی فرهنگ ها 
و جوامع به همــراه دارد و به لحاظ ارتباطی كه با ويژگی های گوناگون فردی و اجتماعی 
انســان دارد، روش های گوناگونی را می توان برای شناســايی و بررســی عوامل مؤثر در 
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شــكل گيری اين مســئله و گســترش آن پی گرفت و آن را از زوايای مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سياســی بررســی كرد. ازاين رو، مقالۀ حاضر با هدف شناســايی و 
بررســی مهم ترين عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در شــكل گيری و گسترش گرايش 
بانوان شهرنشــين ايرانی به استفاده از پوشش های نامناســب با روش تحليل ثانويه و با 
اســتناد به داده های به دست آمده از تحقيقات )در قالب مقالات منتشر شده( انجام شده 
در يك دهۀ اخير نگاشــته شده اســت. در نهايت با توجه به يافته های حاصل از بررسی 
مقالات منتخب در حوزۀ مدنظر، عواملی چون ضعف عملكرد مادران، گروه های همسال، 
هنرپيشــه ها و بازيگران زن تلويزيون و ســينما در ارائۀ الگوهای مناســب پوشش، ارائۀ 
الگوهای نامناســب پوشش از طريق برنامه های ماهواره ای و اينترنتی، ضعف حساسيت و 
نظارت والدين بر نوع و نحوۀ پوشش فرزندان دختر، و فرهنگ پذيری از فرهنگ غرب در 
نوع و نحوۀ پوشش، در شكل گيری و گسترش گرايش بانوان شهرنشين ايرانی به استفاده 

از پوشش های نامناسب بيشترين نقش را داشته اند.

ارائةراهکاروپيشنهاد
پيشنهادبهمادران

اســتفاده از پوشش مناسب حتی در محيط خانه برای آشنايی با فرهنگ پوشيدگی 
از همان دوران كودكی.

پيشنهادبهوالدين
افزايش حساســيت و نظارت بر نوع و نحوۀ پوشــش دختران همراه با رعايت اصول 

اخلاقی و تربيتی.
پيشنهادبهگروههایهمسال

انتخاب دوستان مناسب و مقيد به رعايت هنجارها و ارزش ها به منظور دريافت بهتر 
مفاهيم ارزشی همچون الگوهای مناسب پوشش. 

پيشنهادبهمسئولانسازمانصداوسيماووزارتارشاد
اصلاح نظام الگوسازی پوشش در رسانه های داخلی )تلويزيون و سينما( از طريق توجه به 
نقش بانوان در برنامه ها، سريال ها و فيلم های تلويزيونی، و فيلم های سينمايي برای يكسان سازی 

جايگاه اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، علمی واقتصادی آنان با پوشش مورد استفاده.
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اصلاح عملكرد رســانه های داخلی )تلويزيون و سينما( و آسيب شناسی آنها از طريق 
برگزاری جلسات نقد برای آن دسته از سريال ها و فيلم های تلويزيونی و سينمايی كه در 
آنها به رعايت ارزش ها و هنجارهايی چون اســتفاده از پوشش مناسب توسط هنرپيشه ها 

و بازيگران زن چندان اعتنايی نمی شود.
تدوين سياســت هاي روشن و مشخص در مورد لباس هنرپيشه ها و بازيگران زن در 

برنامه ها، سريال ها و فيلم های تلويزيونی و سينمايي.
اصلاح سياســتگذاری های رســانه ای و توليد برنامه های متناسب با فرهنگ ايرانی و 

اسلامی برای كاهش تأثيرپذيری از رسانه های ديداری خارجی )ماهواره و اينترنت(.
كمك گرفتن از متفكران و دانشــمندان بومی برای ساخت و توليد برنامه هايی كه از 
تأثيرگذاری برنامه های رســانه های خارجی )ماهواره و اينترنت( بكاهد، و اساس الگوهای 

فرهنگ بومی و دينی ما را تقويت و پاسداری كند.

پيشنهادبهمسئولانفرهنگی،آموزشیوتربيتی
افزايش آگاهی بانوان نســبت به توطئه های مستمر فرهنگی غرب از طريق برگزاری 

كلاس های علمی و فرهنگی مناسب.
ارائۀ برنامه های آموزشی برگرفته از فرهنگ ايرانی و اسلامی به منظور تثبيت ارزش ها، 
مقابله با الگوهای فرهنگی نامناسب غرب و جلوگيری از به انحراف كشاندن بانوان ايرانی. 
تقويت مناسبات فرهنگی و ارتباطات ميان فرهنگی با استفاده از ظرفيت سازمان های 
فرهنگــی غيردولتی و خصوصی، برگزاری جشــنواره های فرهنگی ـ هنری در ســطوح 
منطقه ای و ملی در مورد ترويج فرهنگ پوشــيدگی به منظورگســترش فرهنگ ايرانی و 

اسلامی به ساير كشورها به عنوان ابزاری برای بازدارندگی از اشاعۀ فرهنگی غرب.
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مختاريان پور، مجيد و اســدالله گنجعلــی )1390(. »نهادیسازیعفافوحجاب،رويکردیفرايندی«، 

فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقيقات فرهنگی، ش 2.
معين، محمد )1387(. فرهنگواژگانفارسی، يك جلدی، چ 1، تهران: انتشارات فرهنگ نما. 

نخعــی، زينب )1385(. »عللضعفپوششوراهکارهایبهينهسازیآن«، )فصلنامه( دوفصلنامۀ علمی 
ـ ترويجی بانوان شيعه، سال سوم، ش 10.

نيلچی زاده، فروغ )1386(. »بررسیونقدالگوهایپوششاسلامیدرسهدهةاخير«، دوفصلنامۀ علمی 
ـ ترويجی بانوان شيعه، سال چهارم، ش 11.

واگو، استفان )1372(. درآمدیبرتئوریهاومدلهایتغييراتاجتماعی، ترجمۀ احمدرضا غروی زاده، 
تهران: مؤسسۀ انتشارات جهاد دانشگاهی.

- Kroeber, Alfred L. (1964). Diffusionism Ed A. Etzioni, Basic Book, in Social Change.
- Neuman, W. Lawrence (2000). Social Research Methods; Qualitative and Quantitative 
Approach, Boston: Allyn and Bacon
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The Recognition and Study of the Most Important Social and 
Cultural Factors for the Development and Expansion of Iranian 
City-dwelling Ladies Inclination in Choosing Inappropriate 
Coverings (A Secondary Analysis of the Published Articles During 
the Past Decade)

Maryamyar Mohammad Tusaki
Saeed Narimani

This article has been written to recognize and analyze the most important 
socio-cultural reasons causing city-dwelling Iranian ladies to be inclined to 
use inappropriate dress codes.  The study method used has been secondary 
analysis, the statistical society has been the Persian articles pertaining 
Iranian ladies› dresses and covering published in the recent decade (234 
articles totally), the sampling method has been targeted and unaccidental 
and the volume of samples has been 17 articles. According to the research 
findings based on the afore-cited articles, mothers› weak performance, peer 
pressure, actors and actresses faltering in providing the youth with suitable 
role models, satellite and internet TV channels› advertising unsuitable dress 
codes, parents› weakness in supervising their childrens› choices especially 
girls and the acceptance of the Western culture in its selection of clothing, have 
been the most significant reasons city-dwelling Iranian ladies are inclined to 
use inappropriate dresses. At the end of the article some suggestions have 
been offered that can help correct this habit among the target population. 

Keywords: the most important socio-cultural reasons causing city-
dwelling Iranian ladies to be inclined to use inappropriate dress codes, 
articles, secondary analysis 
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Cultural and Art Managers, Indeces and Qualification Conditions

Gholamreza Montazeri
In order to have mental and cultural changes in the society, there should 

ba agents who have been selected as top managers of these area based on 
meritocracy and due to their wisdom and discretion. Such a selection requires 
indicators and criteria which form its foundation. Thus, the analysis of such 
standards is the aim of this article via a descriptive approach and under the 
inspiration of religious teachings, the opinions of the elite and personal 
experiences among which we can mention inclinations, beliefs, moral and 
mental ability, and scientific and executive prowess. The results have shown 
that there is a meaningful relation between observing meritocracy in the 
selection of cultural managers and their efficiency when they take office. 
Moreover, there is a meaningful relation between the recognition, growth 
and flourishing of cultural talents and the qualitative and quantitave measures 
taken in the domain of science and art.

Keywords: cultural managers, index, qualification conditions   
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Studying and Clarifying Educational Piety in Lifestyle

Ahmadreza Nasr
Hossein Nazari
Ali Ghasempour
Setareh Mousavi

In our religious literature, piety is given a salient position; it may even 
be claimed that in the Holy Quran, the religious tradition and the way of 
the prominent figures, piety is given the highest status. The objective of 
this research is an educational study of piety in the era of expecting the re-
emergence. The method of the research is analyitical-descriptive and the 
reseracher has extracted and edited the educational influences of piety in the 
teachings of the Quran. It has been attempted in this research to evaluate the 
hidden but effective areas of piety and highlight its position as the special 
means of and ultimate end. According to the attained results, piety is by itself 
an ultimate goal and simultaneously a means which has a linear connection 
with the other final objectives in the Islamic education. In Quranic verses, 
piety is given a particular stance. Piety has various effects on the worldly or 
after-world aspects of  the person›s life that may be different or similar. In the 
final part of the research some solutions have been proffered that can result 
in having piety in the era of expectation.

Keywords: piety, lifestyle, educational effects.
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The Role of the Elites Silence and Speeches in the Growth of the 
Society from the Viewpoint of the Quran and Religious Quotations

Norooz Amini
Soraya Karimi Akhormeh

The elite are the most infuential part of the society whose silence as well 
as their speeches play a significant role in the evolutionary movement of the 
society. In societies where these people are given the right to self-express 
are whose ideas are taken into consideration for decision-making processes, 
the society›s growth is accelerated. Wanted and unwanted silence of the elite 
are among the most outstanding challenges of contemporary Islamic society. 
This silence may emanate from their materialism, the rulers› suppression, 
and/or the people›s and the rulers› shunning them. The silence of the elite 
can be both appropriate and effective or on the other hand inappropriate 
and destructive. Thus, their silence can be categorized into two groups, i.e. 
appropriate or inappropriate. The former has positive effects while the latter 
has harmful impacts. In the article at hand, the impacts of such silences in 
the Islamic society - based on the viewpoints of the Quran and religious 
quotations - is discussed and elaborated.
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The Status of the Virtuous Tradition of Donation in Islamic 
Culture; Fathoming the Quran and the Way of the Imam

Kazem Manafi Sharafabad
Elham Zamani
Abbas Poursalim

Donation is among the features of the economic and legal systems in 
Islam and enjoys salient position and importance. It epitomizes benevolent 
help that is bereft of hypocracy, annoyance, humiliation and fraught with good 
will, pious intentions. It is a soft loan that can help decrease the gap between 
social strata which the individual carries with them to the after world as saved 
deeds. Should this nice tradition be advertized and expands, it will bring with 
it positive and ever-lasting effects for this world as well as the other world. In 
other words, donations immortalizes the person›s good deeds and makes the 
deed report of the person eternal, thus, making it possible for him/her to reap it 
benefits. The main purpose of this article is clarifying the act of donation in the 
view of Quran and Islamic tradition. The method of research is descriptive and 
documented analysis has been used; that is to say, all the sources used and the 
studies made were tagged on slips of paper which were in turn categorized into 
reseach findings via a qualitative approach. In this article, initially the concept 
of donation, its various kinds as well as its conditions, the truth behind and in 
it, and then its status and significance in the viewpoint of the Quran and Islamic 
tradition have been explicated. Afterwards, examples of donation in the Quran 
have been highlighted and in the end cultural samples of donation in the lives 
of the 14 Infallibles have been inserted.

Keywords: donation, Islamic culture, Quran, the way of the 14 Infallibles
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Clarifying the Leadership Pattern in Strategic Management with 
Emphasis on the Characteristics Explicated in the Quran

Behrouz Tahmasb Kazemi
Gholamreza Basirniya
Leila Tahmasb Kazemi

The characteristics of the people who have leading or highest managements 
roles in the organizations and communities or societies, are among the most 
challenging questions posed in the area of human resource management. 
These characteristics differ in accordance to the intellectual bases and ethical 
systems of various societies resulting in their acceptance or non-acceptance 
and success or failure in those particular societies. The article at hand has 
attempted to highlight and discover the strategic characteristics of society 
managers and leaders on the basis of the educational and managerial traits 
of Prophet Moses proffered in the Quran. The attained axes are based on 
the scrutiny of religious texts as well as the interpretation and analysis of 
Quranic verses done by various interpreters. The subject of this research, 
from the aspect of belonging is mono-racial, from the aspect of function 
and role is interpretive and from the aspect of the belonged is attached to 
the mind and concepts. The reason Prophet Moses has been chosen as the 
theoretical example of this research is that His characteristics in the Quran 
and explicated and expanded in more details in comparison with the other 
role models; Moreover, His living time has been selected as the research time 
of this article. The selection of the verses has been based on the research, 
translation and interpretation method of Nemune Interpretation. In this 
research the characteristics of strategic leaders have been categorized into four 
groups: family traits, ethical and piety traits, physical and spiritual features 
and managerial features. Furthermore, the component parts of each have 
been extracted and explained. In addition to this, the educational components 
of leaders have been extracted and offered on a phenomenological basis. 
Among the most outstanding of such features, we can mention the education 
of these leaders in the society and the hardship they have undergone in their 
lives.

Keywords: Leaders, strategic managers, educational pattern, leadership 
characteristics       




